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قصّه

ابَري كوچولو خودش را به شکل گُرگ درآورد. 
به طرف مامان ابَر دوید و گفت: «الان می گیرمت!«
مامان ابَر زود یک خرگوش ابَري شد و فرار كرد. 

ابَري هر چه دنبال خرگوش دوید، نتوانست او را بگیرد. 
خسته شد. گرمش شد. چند قطره بارید 

و كوچک تر شد. مامان ابَر دوباره مامان شد. 
ابَري را گذاشت روي شانه اش و رفت تا بالاي 

چشمه رسید.
 ابَري كوچولو از بالاي چشمه تا می توانست 

بخار خورد. دوباره اندازه ي اوّلش 
شد و به مامان ابر گفت: 

«حالا چی بازي كنیم؟«
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